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1119 پیغام عشق قسمت خانم زهرا از تهران   

  سلام آقای شهبازی عزیز و همراهان گرامی

   ۲۸۰۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 خانه را من روُفتم از نیک و بد 

 ام پُرَّست از عشقِ احدخانه 

 ۲۸۰۵ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 هرچه بینم اندر او غیرِ خدا 

 آنِ من نبَوَْد، بُودَ عکسِ گدا 

یک توهم   ،هبازی عزیز، که در من یک بیماری هستجان و تعلیمات آقای ش ی کر که یاد گرفتم از مولاناش  و  اس ا سپخدای

و هشیاری ناب و اصیل خود    هویت شدمو با اجسام هم  کم شکل گرفتهنظر از دوران کودکی کم  که توسط هشیاریِ  ت اس

بد کردن  و ذهنی است و کارش فقط خوبنامش مناین توهم که    ها ریختم و فکر کردم که ها در آن را برای خلق آن جسم 

ولی این کار انجام    ؛شدمفت و در هشت سالگی از او جدا می گرذهنی باید شکل می باشد. این منمن اصلی من می   است 

که    یاد گرفتم قبول کردم و    . نگرفته و الان خدا را شکر با تکرار ابیات مولانای جان فهمیدم که این بیماری در من هست

 .گذارمقدم به مراحل شفا می  ،که من بیمار هستماین  ولین قدم با قبول و پذیرشِا

ابزارهای ذهن را شناختم و در موقع    که فضاگشایی را یاد گرفتم، ناظر ذهن بودن با هشیاری نظر را یاد گرفتم،خدا را شکر  

ذهنی که اولین قرین ذهن  کنم. از قرین منمی را حبر و سنی ن  سککنم، دیگر هیچاتفاق دیگر از ابزارهای ذهن استفاده نمی 

اما فقط ناظر هستم. در پیش    ،بینمم را می اذهنی ترس من   کنم. خشم و و بعد دیگران هست خودم را محافظت می   خودم 

 . کنمکنم و فقط ناظر هستم و اشعار مولانا را زمزمه می های ذهنی خاموش هستم و قضاوت نمی من
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از کسی    ً جنس من نیست. دیگر اصلا   بدلی هست و هم  ن شده و شکر که فهمیدم این ناموس لی برایم روشمال خیک پندار

انتظار برابر خشم دیگران فضاگشایی می   توقع و  در  اشتباهات منندارم،  به من نشان می کنم،  را که زندگی  دهد  ذهنی 

 .کنمکنم و جبران می پذیرم و عذرخواهی می می

اندازد.  کند و مرا به درد می عجول هست و با این ابزار من را دچار مسئله می ام  ذهنی ن که م  که درک کردمخدایا شکرت  

مل و صبر کنم به لطف زندگی و در اتفاق فقط با پذیرش آن در برابر خدا تسلیم بشوم و اجازه بدم  أکه در کارها ت  یاد گرفتم

 .ذهنم  لیِنه با عجو ؛داند تغییر دهدخدا اتفاق را هرطور که می 

به اسم    شازند برای حفظ ناموس بدلی چطور به من ضرر می م را دیدم کهاذهنی که شرم و حیای تقلبی من  خدایا شکرت

 . سنی دیگران بود  و  دانست و دنبال حبردهنده میدیگران و خودش را نجات کمک به 

کنم و با دیگران کاری    ی خودم کار توانم با خیال آسوده روخاطر فضای امنی که برایم فراهم کردی که بخدایا شکرت به 

 . ندارم

 .کنمعنوان تقلید نمی  چهی  م را آرام کردی و خاموش شده و دیگر از جمع بهاحیوانی   که بخشِخدایا شکرت 

م و نسبت  شهوت هرچیزی را در وجودم به تعادل رسانیدی و دیگر دنبال زیاد خواستن نیستو   خدایا شکرت که حرص، آز

 .ار هستمزم شکرگ چیزی که داربه هر 

 . دنبال تو باشملحظه به بکشم و هر   را خدایا شکرت که فهمیدم من نیاز به محبت و لطف تو دارم و من باید ناز تو 

دلم    ة شاءالله در آیینکنی که ان کنی و به عشقت تبدیل می کثافات ذهن هست پاک می   از   دلم را که پر   ة خدایا شکرت که خان

 . فقط عدم خانه بگیرد
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که برای حرکت  چرا  ؛ وقت نباید مغرور به دانش معنوی بشومو هیچ   گیرمو تا آخر هم دارم یاد می   هنوز اول راه هستم البته  

زندگی   ولی تبدیل توسط خودِ  ؛ تا به خطا نیفتم و دچار پندار کمال نشوم است   بزرگانی مانند مولانا نیاز در این مسیر به نورِ

 . شودام می انج

شود و از  بینم و درک کردم که اگر فضا را بندم چه قرین بدی با من همراه می رات قرین خودم را می ثیأخدایا شکرت که ت 

 .گیرمثیر می أدیگران ت 

 ۳1۰۷ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 هر چه اندیشی، پذیرایِ فناست 

 که در اندیشه نآید، آن خداست آن 

  از همه عزیزان  ساجازه داد خودم را بیان کنم و سپاسپاس از زندگی که  

 تهران   - زهرا
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  توَّقُخدا  به نام عشق و 

 11۴۴ ةغزل شمار ، ، دیوان شمسمولوی

 ست آخر، که چاشتگاه شده  بجنب بر خود

 از آنکه خفته چو جنبید خواب شد مهجور 

 ۵۸9 ةغزل شمار ، یوان شمس، دولویم

 ، سفر کن جانب حضرت خمش باش و بجو عصمت 

 خیز خیز آمد   ، چو بانگِد خواب را لذتوَ بْکه نَ

 ۵۳۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ضرورت هم تویی فتی  گفت: مُ

 ضرورت گر خوری، مجُرِم شویبی 

 19۰۰ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 کنم از ترازو کم کنُی، من کم

 تا تو با من روشنی، من روشنم

جا  ن آاز    برد بالا ومی منیتش ما را  نردبان  که با    «دانممی »  پندار کمالِ  : شودمی درون با دو فن مانع پیشرفت معنوی    ساحرِ 

 .کندمی گم    وحشتش ما را در دردها گیج و  یباهیاهو   ریزد ومی ما    میدی درد به جانِانا  ترس و  ، یا باکندمی سرنگون  

تنبلی   ی و را از کاهل ما و  کندشود و راه دراز را کوتاه می می خوشبختانه تکرار ابیات موجب حرکت و تغییر و جنبش در ما 
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  سوی نور و به   و   شویممی از خواب ذهن بیدار و آگاه    ،ویمشمیکار  دارد و نور میو تغییر وا ار به حرکت  کفریب  ذهنیمن

 .گاهش سفر کنیمروشنایی و جانب حضرت در

ر  اما ما چون در افکا  ؛ سوی اصلت ای جانبه   رسد که برگرد می عی به گوش جانم  جِرْ اِ  یلحظه از سوی شاه جهان ندا  هر

ها دگی یخوبان غافلیم و همان  از شاهِ ویم وشنمی بانگ حق را ن ،ردرگم و گمراهیممشغولیم و س ذهنیمنکهنه و پوسیده 

 کند. می کر  به ندای خدا کور وما را نسبت 

پس    ؛یدآمیدم  بهاز طریق پیغامش دم   بانگ خدا   ، فقط و فقط با تمرکز بر روی خود و علم فضاگشایی مستمر و پیایی

شمه حیات درونی که باعث طرب  چتا عشق ما را از درد دندان دیو رهایی دهد و به سر  در لحظه باشیم  ناظر   و   حاضر

و همیشه در این لحظه در رقص و طرب وطربناکیست    سبب که هیچ نیازی به این جهان ندارد با شادی بی   ، وطربناکیست

سوی  ه ناک ذهن بپس از خواب درد  ؛بخشدمی و فرح  ثبات و عزت  به ما    ،با نشاط استو  واسطه و علت بیرونی شاد  بی و  

. در این راه امتحان بر امتحان است ای پدر و به غیر از خودش از کسی  سفر کنیم  ست ا   بخش خواب حضور که لذت 

 ! خدا مرا کافیست  م.طلب یاری نداری

 ۳۳۳ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 گفت پیغمبر که جنّت از اله 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی 

 ۳۳۴ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 من کفیلم مر تو را  چون نخواهی،

 و دیدارِ خدا   الْمَأوىجَنَّتُ 
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 ۳۵۲۰ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 مان کنمت در وَ کافیَم بی دار 

 ر را و چاه را میدان کنمگو 

با درد ه نپس  تغییرات  از  تا  کنیم  استقبال  درونیست مشتاقانه  تحول  باعث  که  لذتِ شیارانه  و  را  عشق    هایت  ببریم 

 . تغییر با پرهیز و رضایت بیشتر شود و تجربه عشق چون شهد عسل شیرین شود   تِتدریج سرعبه 

 1۳9۴ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب 

 من شکر اندر شکر اندار  شکر اندر شکرم 

 با عشق و تشکر  

 فاطمه از مازندران 
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 !تر کنبا هر اتفاقی چراغت را روشن 

 ۲1۶ ة، آی( ۲)  بقره ة قرآن کریم، سور

 «.واَللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُْمْ لَا تَعلَْموُنَ تحُِبُّوا شیَئًْا وهَوَُ شَرٌّ لکَُمْ أَنْ وعَسََى  أنَْ تَکرَْهُوا شیَئًْا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ  عَسىَ…»

دوست داشته باشید و برایتان ناپسند افتد.    شاید چیزى را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزى را ...  »

 «.دانیدى داند و شما نم خدا مى 

  حدیث

 «.هرگاه باد را مشاهده کردید به آن دشنام مدهید»

اً عالی هستند  ار اتفاقاتی که ظاهریشود، و چه بسا تمام می به نفع م  تماماً  د اتفاقاتی که ظاهرشان بد است ولی ارنبسی

ب اتفاقات بیرون بکش،  ؛ماسته ضرر  ولی  از  با کسی مقایسه نکن و تنها پیغامت را  فضا را بگشا تا    پس خودت را 

 .ت آزاد شوداشناساییت را انجام داده و قسمتی از هشیاری

 1۷۴ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 ما در این دهِلیزِ قاضی  قضا 

 بهرِ دعوی  اَلسَتیم و بَلی 

 .ایمحقیقیمان حاضر شده   ما در این جهان برای بله گفتن به اتفاق این لحظه و استفاده از جنسِ
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 1۷۲9شماره  زلولوی، دیوان شمس، غم

 الستُ گفتیم از غیب و تو بلی گفتی 

 چه شد بلیِّ تو چون غیب را عیان کردیم؟ 

ن باید بله الست را به یاد آورده اتفاق این  الآ  .تیبلی گفو تو    ؟ه که آیا از جنس خداوندیدر روز الست از تو پرسیده شد

 .لحظه را با آغوش باز بپذیری

 ۳۷۴۸چهارم، بیت ولوی، مثنوی، دفتر  م

 لا و بَلی پس تو حیَران باش بی 

 تا ز رحمت پیشت آید مَحملِی 

 .بکنر کا د و شرط، بدون لا و بلی ذهنتقیذهنت را صفر کن و بی  پذیرش یعنی قضاوتِم و  تسلی

ای  های حکایت آن جوانی که از عسس گریخت در باغی و معشوقش را پیدا کرد این است که وقتی با حادثه یکی از پیغام 

 .یابیممعشوقمان را در درون خود می  ، بریمبد به خداوند پناه می 

 ۵۲چهارم، بیت   ولوی، مثنوی، دفترم

 چون درآمد خوش در آن باغ آن جوان 

 خود فرو شُد پا به گنجش ناگهان
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 ۵۳ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 مر عَسسَ را ساخته یزدان سبب 

 تا ز بیمِ او دوََد در باغ، شب

عمیق    یک شناساییِسبب ساخته تا به زندگی زنده شوی،    را  «که نماد اتفاق ناگوار است»خداوند عسس یا داروغه  

 : بیند کهرسد، می می  « ستا  شدن با خداوند د یکی  که نما»اشق به باغ ع وقتی آن جوانِ .انجام بدهی

 ۵۴ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 چراغبیند آن معشوقه را او با  

 طالبِ انگشتری در جُویِ باغ

پادشاهی    دنبال انگشترِاغ فضاگشایی به چر   با وسیله ما  یعنی خداوند به   ؛نگشتر هستا معشوقش در حال پیدا کردن  

به نفعش بوده    ظاهر ناگوار تماماًاتفاق به   دبراری کرده و پی می زگزاری و شکرگشروع به سپاس   جوان  نتیجهر د  ؛ماست

 .دلش رسانده و او را به مرادِ

 ۵۵ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 کرد از ذوق آن نَفسَ پس قرین می 

 با ثنایِ حق، دعایِ آن عَسسَ 
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کنعان، یوسف پیمانه زر را در جوال    یامین داریم که: در زمان خشکسالیِ در داستان یوسف و بن 1۷۲۴همچنین در غزل  

جا یوسف را ملاقات  در آن   ،رودوقتی بنیامین به خلوت می   .برنددزدی نزد یوسف می   بنیامین گذاشته و او را به تهمتِ 

 :نیک به اتفاقات بنگر و دیدِ لطف   د که به چشمِگویجا از زبان زندگی به ما می در این .کندمی

 1۷۲۳ ةشمار غزل، ولوی، دیوان شمسم

 تو را که دزد گرفتم سپردمت به عوان 

 انبارم تو صاعِ جوالِه که یافت شد ب

 خویش   ن زخم یافت یوسفِآیامین زِ نه ابن 

 جمله آثارم ه  لطف نظر کن ب چشمِ ه  ب

 آن بیان فرمود  خلوتش همه تأویلِه  ب

 که من گزاف کسی را به غم نیازارم

فرماید: هر رنجی  اعتقادان کردی می دلان و بی که هر آغاز تذکیر، دعای ظالمان و سخت   همچنین در حکایت آن واعظ

از اتفاق گرفته و ماجرا   ا بلکه تمام اتفاقات نیک هستند و ما باید پیغاممان ر  ؛شر نیست و هر لذتی هم خیر نیست الزاماً

 : گفتدلان می واعظ خطاب به ظالمان و سخت آن   .و قصه آن را رها کنیم

   ۸۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 امگفت: نیکویی ازینها دیده 

 اممن دعاشان زین سبب بگزْیده
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 ۸۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 خُبث و ظلم و جور چندان ساختند 

 که مرا از شر به خیر انداختند

 ۸۸ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 هر گَهی که رُو به دنیا کردمی 

 ی ت خوردم من ازیشان زخم و ضرب

 ۸9 بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 کردمی از زخم، آن جانب پناه

 باز آوردنَْدمَی گُرگان به راه

 9۰ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 سازِ صلاحِ من شدند چون سبب 

 پس دعاشان بر مَنَست، ای هوشمند 

  مان یا آگاهیِیاریپس بدهند و هش  شناسایی خودشان را به ما بلکه ناظر دردها باشیم تا    ،نباید فرار بکنیمپس از دردها  

 .و شادی و لطف و برکاتش را ببینیم  شودبه تله افتاده آزاد  
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 91 بیتمثنوی، دفتر چهارم، ولوی، م

 نالد به حق از درد و نیش می  ندهب

 کند از رنجِ خویش صد شکایت می 

 9۲ بیتمثنوی، دفتر چهارم، ولوی، م

 گوید که: آخر رنج و درد حق همی 

 کنان و راست کردمر تو را لابه 

 9۴ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 و داروی توست در حقیقت هر عد

 کیمیا و نافع و دِلجوُیِ توست

 9۵ بیتولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 که ازو اندر گُریزی در خلَا 

 استعانت جویی از لطفِ خدا

مرکزت را از غیر او خالی    ، دهد که خداوند برای تو کافیستگوید بد است، به ما پیغام می بنابراین هر اتفاقی که ذهن می 

 .کن

 الحمدلله 

 خانم فاطمه از بانه 
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 ، با سلام

 حضور  گنج  9۴۲برنامه شماره 

 :1۶1۲ ةغزل شمار دیوان شمس،   مولوی،

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 فاخته گیرم  منم آنکس که نبینم، بزنم

 من از آن خارکشانم، که شود خار حریرم

هنوز به آن    :مدام فشار میاورد کهشدن را به دفعات زیاد تجربه و ذهنم    مرادبی بر اتفاق قضا همان    اخیر  چند روزِدر  

  بزنم فاخته  ،منم آنکس که نبینم: »شیار به اصل خود کهاما از یک طرف ه  ،حال رنجیده شو .ایازت نرسیده خواسته و نی

خداوند   را حفظ نگهدارم و جز نیاز به  این   . بودن و ماندن این لحظه استتوجه و ارزشم تنها در    ،«( گیرمهوشیاری حضور)

از آن خارکشانی بشِوم که حاضر شده    ،شده را نبدم همه سعیم براین شد فضای گشوده   ؛ پسز توجه نکنمیچبه هیچ 

 .ا بکشدست درد آگاهانه را

 ۴۰۵9ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 هر که را فتح و ظفر پیغام داد 

 مُرادپیشِ او یک شد مُراد و بی 

 . کندهیچ فرقی نمی   برایش ،  و یا بامراد شود  مرادبی که  دیگر به این   ،و پیروزیکس پیغام خداوند را بگیرد که تو فاتح  هر
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 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 جهانم  به که مانم؟ به که مانم؟ که سطُُرلابِ

 همه اشکالِ فلک را به یکایک بپذیرم 

و مولانا انسانی به حضور زنده   .ودهیچ کس جز اصل خ  !آیممی نزدیک وقتی در این لحظه ابدی  ؟ شبیه چه کسی هستم

  ؛ هایت بزرگی خداوند وسعت گرفته استه اندازه بینحال ب  .است که از جو زمین خارج شده و در فضای عدم قدم نهاده

یعنی با هوشیاری    ،یردخواهد اندازه بگولیکن هر کسی با او می  .شودمی گیری با چیزی نبنابراین مولانا قابل قیاس و اندازه 

ی او را پیدا  ها را در مرکزشان هوشیارانه ببیند و بشناسند تا خالی و عدم شود و ارزش و منزلت بزرگهمانیدگی   حضور 

 .کند

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ؟ که سطرلاب جهانم ؟ به که مانمبه که مانم

 . کنیممی  شاییفضاگ فضاگشایی کردن دارد که چقدر  در این بستگی به قدرتِ انتخاب و عمل ما  پس 

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کوهِ معانی عَلَمِ عشق برآمد  پس ز

 چو علمدار برآمد، برهاند ز زحیرم

 یداکوه معانی علم عشق در مرکزم بالا بی  پس   و از صفر    ذهنیمن به  نسبت   شا بمانم، سعیم همیشه بر این است که فضاگ
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و اعتراف کردن به آن    ذهنیمن و دیدن معایب    رکز داشتن تنها به روی خود و این عمل و کار سازنده خود مستلزم تم

م چه  ذهنیمنکرد و  می توجه ن  ولیکن او،  دادمی بسا نشانم  دیدم که اظهار توجه به همسرم را چه می را    ذهنیمن  است. 

 .کسی چیزی نخواهماز هیچ  ،رنجید همان دم متوجه به اینکه اگر خواهان بهشتممی

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بگریزم، تو یقین دان که خفاشم رگ سحر ز

 ز ضرر گر بگریزم، تو یقین دان که ضریرم 

دقت و توجه    ،مم است بگریزذهنیمنکه چاره تمام درد    «،بیندر مرکز عدمو  ی اهافضاگشایی »یعنی    اگر از سحر او

  ، گاه یقین دانم که از جنس خفاش شدمآن   ،نکنم پرهیز حفظ  این لحظه با صبر و شکر ور  د لازم را در بودن و ماندن  

 « .نابینا شدم ها رفته و کور و در همانیدگی »یعنی 

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بادم  ة چو ز بادی بگریزم، چو خسَمَ، سخر

 چو دهانم نپذیرد، به خدا خام و خمیرم

را در خود حفظ و   این  که مرتباً )مرکز عدم(  د موافق زندگی هم به باآگا  اما  ،دگی زیاد استچند باد ناموافق در طول زنهر

هر باد بیرونی    ة صورت چو خسی هستم که مسخرر این ها بلند شوم دوگرنه اگر بر حسب دیدِ همانیدگی   .توجه نباشمبی 

 : پس   .شومطرف کشیده می طرف و آن شده و به این
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 ۶۸۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 یکی لحظه از او دوری نباید

 ها فزایدابی خر دوری کز آن

 ؛آیدمی بار  ه  وگرنه از آن دوری خرابی زیادی ب  ،فقط زندگی را قرین خود بدانم  .یک لحظه نباید از دست زندگی دور شوم

د  ار خداوندهم که کمی اما دارم به کار کردن روی خود ادامه    ؛یا خداوند شاید مرا نپذیرد  ن آگاهم هنوز دهان مردمولیک

به  را  این قدرت سر  فضاگشایی که در ما وجود دارد    ؛ پسهای بیرونی بستگی نداردبه سبب   .مستقیم  علت است وبی 

گونه کند که بارِ اول مرکزم همان.  را به وقتش بتِکاند  ذهنیمنکهنه    هایگیرم تا او این غبار همانیدگی و یا عادت میکار  

 .     ست اتهی و عدم بوده  

   1۶۲۶ بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 علتّ است و مُستقیم من بی کارِ 

 هست تقدیرم نه علّت، ای سَقیم 

 1۶۲۷ بیتولوی، مثنوی، دفتر دوم،  م

 عادتِ خود را بگردانم به وقت 

 این غبار از پیش، بنشانم به وقت 
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 1۶1۲ ةمس، غزل شمارولوی، دیوان شم

 فانی  ةه چو خورشیدِ جهانم شهِ یکروزن

 که نیندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم؟ 

بلکه از    نیستم؛گونه  آن  ،کندمی آید و غروب طلوع  می روز بالا    در  ،روزه فانیستخورشید جهان که شه یک   نمن همچو

 .جنس امتداد هوشیاری ونامیرایی هستم

 1۶1۲ ةیوان شمس، غزل شماری، دولوم

 فَرْخم نه چو گردون نه چو چرخم، نه چو مرغم نه چو  

 کش، نه چو مه نیمه وزیرم نه چو مریخِ سِلحَ 

اصلی هستی که روی    . ن نیستیبیش که تو ایوشوی حرکت و چرخش ذهنی و توهمات کم متوجه می   ،فضا را باز کنی

نه رفتن    ،شوی که زندگی دائما تنها در بودن این لحظه جاودانه استی قائم به ذات ایستاده و آگاه م   ،پایِ هوشیاری خود

چیز سبب چه    ها که چه بر حسب همانیدگی ،  کار نداشته باشو ی بیرونی سرهادر علت و معلول   پس ؛  ذشته و آیندهبه گ

ست  ا جویی و مقاومت کردناوت گری و قضبا این دویی ذهن نبین که کار ذهن همیشه ستیزه، شود نسنجچیز دیگر می 

 .دزددمی و انرژی پاک خدایی را از تو 

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 چو منی خوار نباشد، که تویی حافظ و یارم

 برِ خلق اِبنِ قلیلم برِ تو اِبنِ کثیرم
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کس و هیچ    تو که پناهم باشی من که دیگر از هیچ  .و خدایا تو که حافظ و یارم باشی من که دیگر خوار و حقیر نیستم

مرتبه شده چه عالی تو در فضای گشوده   ولیکن به پیش  ،مقدارپیشِ خلق بی   چندهر   .چیز بیرونی ترس و انتظاری ندارم

 .و ارجمندم

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هنرِ خویش بپوشم ز همه، تا نخرندم 

 دو صد عیب بِلنَگم، که خَرَد جز تو امیرم؟به  

تر  تر و یا کوچک خود را بالا   ،ورمادر نی  ( ذهنیهاینم)  به رخ همگان،  از همه کسان بپوشم  ،ای اگر دارمنمایی یا حرفه هنر

واظب  مراقب و م  . قلاش و فتنه به پا نکن!  ای دلِ من  پس  .گونه که هستم باشم تا مرا نخرندهمانبلکه    ؛از دیگران نبینم

 .صد عیب بِلنگی باز تنها خریدار تو هم خود زندگیستزیرا اگر به دو  ؛اری خود بمانیهوش

 ۳9 ةشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 مکن، فتنه و پَرخاش مکن  ای دلِ قلَّاش

 شُهره مکن، فاش مکن، بر سرِ بازار، مرا 

 گر شِکنَد پندِ مرا، زَفت کند بندِ مرا 

 بر طمعِ ساختنِ یارِ خریدار، مرا 
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 1۶1۲ ةس، غزل شمارولوی، دیوان شمم

 یرمش  ةنخورم جز جگر و دل،که جگرگوش 

 نه چو یوزانِ خسیسم که بوَُد طعمه پنیرم

فضاگشای سر   همین  اصلی  غذای  تنها  آن ی و  از  که  و    طرفِ ست  پرهیز  و  شکر  و  صبر  با  شده  عدم  مرکز  با  غیب 

ها مصنوعی در همانیدگی   ذهنیمن نه غذای    ؛آیدمی همراه دارد  ی و دیگر نعمات به ذوق آفرینندگ  تسلیم،  ،اندیشیفروانی 

  .کندمی مان جان و بدبخت و نزاربی گونه که خسیس 

 1۰۸۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یولوم

 بشر، نورِ خداست ی  قُوتِ اصل

 مر او را ناسزاست  یوان یح قوتِ 

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ز شرر زان نگریزم که زرم، نی زرِ قلبم 

 که درین مُلکِ خطَیرم ز خطر زان نگریزم

من که در امَن و آغوش فضاگشایی با مرکز   ؟ از چه ترسم  پس ،شیاری هستمه  من که دانستم زرِ خالص و یا امتداد کل

دهد که در  ها نشانم می هنوز در همانیدگی   متقلب   ذهنیِ مناگرچه    !کند؟می دیگر چه خطری مرا تهدید    ،شده برومعدم 

نقدر با  آ او    .زی نیستفریفتن چیو  گویی  ش جز یاوه یهمه حرفا !        نه   . شودمی فت  چیز زندگی یا  این چیز و یا آن 

 . خواند تا در آخر سردم کند و به دام خطر نزدیکمی  ه گوشم های دروغینش بوسوسه 
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  ترساند فرار نکنم میکه  ها تهدید و یا این حواسم را جمع و در دامِ یکی از همانیدگی   ،جاست که باید هوشیار شومهمین

وچک  )ک  رودمی از رو    ذهنی منصورت  در این  ؛ ذهن خود شوم  کافیه ناظر  .ابل و رویش حاضر و محکم بایستمو در مق

 . بینم سر سوزنی خطر و یا چیزی تهدیدم کندمی ن  نگاه گرم زندگی به جانم قوت داده و واقعاً ، شود(می

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 همگان مُردَنیانند، نمایند، و نپایند

 متو بیا کآبِ حیاتی که ز تو نیست گزیر

 .ستها همه سطحی و ناپایدار و از بین رفتنیاین  ،دهدچه در عالمِ ذهن نشان می هر آن

 1۲1ة عی شمارربا ات، عیرباخیام، 

 ت بیا تا غمِ فردا نخوریمای دوس 

 دَمِ عمر را غنیمت شمریم  وین یک 

 فردا که ازین دیْر کُهَن درگذریم 

 سریمهزارسالگان سربه با هفت 

  شده ببینیم که ما همگی آبِ حیاتیمفضاگشا شویم و با مرکز عدم دهد  می چه ذهن نشان ر مقابل آن بیا د ! ای دوست من

ها را که از طریق همانیدگی   ذهنیمنفردا نخوریم و سبکِ دید  و  شود غم امروز  می   چه (.  ت جهانیان)مایه خیر و برک

 . تنها در فضاگشایی کردن است مقاومت و قضاوت دارد به کلی کنار گذاشته که چاره کار ما ،بیندمی
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 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 مرا جانِ بقایی،که دهی جامِ حیاتم تو 

 تو مرا گنجِ عطایی که نهی نام فقیرم

داشت بیرونی تجربه  های ما و بدون هیچ چشمالبته در زمانِ فضاگشایی خداوندست و آن هم صد جان بقایی ما تنها  

ید که مرکز آگنج عطایی زمانی پدید می   ؛ پسگیریمی تو عمر جاوادنه در این حیات    ،دم شودوقتی مرکز ع  . شودمی

وقت جانِ مصنوعی  آن   ؛ بمانینهایت ابدی ساکن و برقرار  خالی و عدم شود و تو فقط در بودن و ماندن این لحظه بی 

 .او به کناره رفت  ،نیست ذهنیمن

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 هله بس کن، هله بس کن، کم آوازِ جرس کن 

 که کهُم من، نه صَدایم، قلمم من، نه صَریرم

صبر کنم و    .اجازه دهم زندگی به مرکزم بیاید .ل را با ذهن تفسیر ادبی نکنماین غز. خاموش و خاموش شوم خاموش، 

)هوشیاری حضور( و انعکاس    کوهم  که منمگر نه این .  انجام برساندبه  دگی کارش را در من به خوبی  شکر و پرهیز تا زن

  ازیبا بنویسد(صدای دلخراش و ن )  جیرنه انعکاس صدایِ قلم که جیر  ؛ صدایش نیستم و من قلمم در دستان خدواندم

 .کندمی

 1۶1۲ ةولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 فَعِلاتُن فَعِلاتُن فَعلِاتُن فَعلِاتُن 

 شهنشاهِ شهیرم گوی و مزن دم ز  همه می 
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ولیکن فضاگشا شدن    ، چون ساخته و پرداخته ذهن است  ؛این هیچ فایده ای ندارد  ،آورمدار هم درشعر زیبا و قافیه   چههر

  دردنشاند و عشق و خردش را از طریقم بیان و ساختار نیک و بی می   کند و خدا را به مرکزمیما را از ذهن خارج و ساده  

خدا را با ذهن تعریف و   خدا چیزی نگویم،  هبع لیکن مراقب خود باشم راجو ،که بخواهم بگویمچه  حال از هر   .آفریندمی

 .، فضاگشا و فضاگشایی را به فراوان یاد کنمطور فضاگشابلکه همین ؛تمجید نکنم

  عشق و  با احترام 

      زهره از آمل
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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